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 تو در راهِ رفتن به خانه بودی که مُردی.

یک حادثهٔ ترافیکی بود. حادثهٔ خیلی شدیدی نبود، ولی به هر حال منجرر بره 
دردی برود. مرگ تو شد. همسرر و دو فرننرد ان ترو بره یادمرار ماندنرد. مررگ بری

ای مددکاران اورژانس تمام تلاششان را کردند تا تو را نجرا  دهنرد، ولری فایرده
همران بتترر کره —براور کرن—نداشت. بدنت چنان خرد و خاکشیر شده بود که

 مردی.
 و اینجا بود که با من ملاقا  کردی.

 پرسیدی: »چه… چی شده؟ من کجام؟«
 خودی مطلب را بپیچانم.با لحنی عادی مفتم: »تو مُردی.« دلیلی نداشت بی

 اومد…«»یه کامیون بود… داشت با سرعت می
 مفتم: »آره.«

 م؟«»من… من مُرده
 میرن.«مفتم: »بعله. ولی نگران این موضوع نباش. همه می

به اطراف نگاه کردی. هیچی نبود. فقط من و تو. پرسیدی: »اینجا کجاست؟ 
 جتان پس ان مرمه؟«
 مفتم: »کمابیش.«
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 پرسیدی: »تو خدایی؟«
 جواب دادم: »آره. من خدام.«

 هام… ننم.«مفتی: »بچه
 »چطور مگه؟«

 »اونا حالشون خوبه؟«
ردی، اولرین  مفتم: »این چیزیه که من دوست دارم ببیرنم. ترا فتمیردی کره مرُ

 ته. این خیلی مرام خوبیه.«  ان بابت خونوادهنگرانی
رسریدم. با شیفتگی به من نگاه کردی. ان نظر تو، من مثل خردا بره نظرر نمی

رسیدم. یا شاید هرم نن. شراید مثرل یرک ش  ریت فقط مثل یک مرد به نظر می
 پرجذبه. بیشتر مثل یک معلم دبیرستان بودم، تا خدای متعال.
ها  تررو رو ان هررر نظررر مفررتم: »نگررران نبرراش. اونررا مشررکلی نرردارن. بچرره

ظاهر مریه خواهد کرد، ولری نقص به خاطر خواهند داشت. همسر  به و عیببی
ته دلش احساس آسودمی خواهد کرد. هیچی نباشره، اندواجترون داشرت ان هرم 

پاشید. البته بد نیست بتت بگم که ان اینکه خیرالش راحرت شرده، احسراس می
 مناه خواهد کرد.«

رم بره بتشرت یرا جترنم یرا یره همچرین شه؟ مریتو مفتی: »آه. حالا چی می
 جایی؟«

 کنی.«ری. تناسخ پیدا میمفتم: »بتشت و جتنم نمی
 مفتن.«مفتی: »عجب! پس هندوها راست می

 مفتم: »هر مذهبی ان یه جتت حق داره. با من بیا.«
 ریم؟«دنبال من به راه افتادی و در عدم قدم ندیم. »کجا داریم می

ننیم، راه که حرف مری طورریم. فقط بتتره که همینمفتم: »جای خاصی نمی
 بریم.«

ی پرسیدی: »خب، حالا که چری؟ دوبراره کره متولرد بشرم، مثرل یره صرفحه
ام، درسته؟ یه بچه. پس تمام تجربیا  و هرر کراری در ایرن ننردمی کرردم، خالی
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 دیگه اهمیت نداره؟«
  رو های مذشرتهطور نیست. تو همهٔ دانش و تجربیرا  ننردمیمفتم: »این

 آد.«توی خود  داری. فقط الآن اونا رو یاد  نمی
های تو را مرفتم. »روح تو ان هر چی که فکررش رو سر جایم ایستادم و شانه

تونره حراوی کسرر ترره. ههرن یره آدم فقرط میتر، نیبراتر، و عظیمبکنی، باشرکوه
کوچکی ان چیزی باشه که تو هستی. مثل اینه که انگشتت رو بزنی توی یه لیروان 

ریرزی، و آب، ببینی مرمه یا سرده. تو فقط یه هرهٔ کمی ان خود  رو توی ظرف می
 مردونی، همهٔ تجربیاتی که اون داشته، مال توئه.که دوباره اون رو برمی وقتی

سال مذشته توی یه انسان بودی، بنابراین، هنون ان هم  »تو در چتل و هشت
قدر کافی اینجا بمونیم، کنی. امه بهنشدی و بقیهٔ آماهی پتناور  رو حس نمی وا
 آد. ولی دلیلی نداره بین هر دو نندمی این کارو بکنیم.«کم همه چی یاد  میکم

 »یعنی من چند بار تناسخ کردم؟«
های خیلی م تلفی هرم مفتم: »آه، خیلی بار. خیلی خیلی نیاد. و توی نندمی
 میلادی.« ۵40بودی. این بار، یه دختر دهقان چینی خواهی بود در سال 

 مردونی؟«با لکنت مفتی: »صبر کن ببینم. داری من رو در نمان به عقب برمی
دونی، نمان فقط در می. همونطور که می»خب، ان نظر فنی ممونم درست می

 کنه.«آم، اوضاع یه کم فرق میده. جایی که من ان اونجا میدنیای تو معنی می
 آی؟«مفتی: »جایی که تو ان اونجا می

آم. یره جرای دیگره. افرراد توضیح دادم: »آره دیگه. من هم ان یره جرایی مری
خواد بدونی اونجرا چره شرکلیه، دونم که دلت میای هم مثل من هستن. میدیگه

 تونی بفتمی.«ولی راستش امه هم بگم، تو نمی
هرای با کمی ناامیدی، مفتی: »خیلی خب. ولی صبر کرن. امره مرن در نمان

 رو بشم.«کنم، ممکنه یه جا با خودم روبهای تناسخ پیدا میدیگه
افته. ولی چون هر کردوم ان دو ننردمی ترو »معلومه. همیشه هم این اتفاق می

 شی.«فقط ان عمر خودشون آماهی دارن، تو خود  حتی متوجتش هم نمی
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 »خب، پس فایدهٔ این کارها چیه؟«
خوای معنای نندمی رو بدونی؟ یعنی این سؤال یه پرسیدم: »واقعا؟ً واقعا؟ً می

 ای نیست؟«کم کلیشه
 تو اصرار کردی: »خب، سؤال معقولیه دیگه.«

هایت نگاه کردم. »معنای نندمی، و علت اینکه تمرام ایرن دنیرا رو توی چشم
 درست کردم، برای اینه که تو به بلوغ برسی.«

 خوای که ماها به بلوغ برسیم؟«»منظور  بشریته؟ می
»نه، فقط تو. من تمام این دنیا رو برای تو درست کردم. با هر نندمی، تو رشد 

 شی.«تر میتر و باهوشکنی و بزرگمی
 »فقط من؟ پس بقیهٔ آدما چی؟«

 ای نیست. در این دنیا، فقط من هستم و تو.«مفتم: »کس دیگه
 با تعجب به من خیره شدی. »ولی این همه آدم روی نمین…«

 های م تلفی ان تو.«شون توئن. تناسخ»همه
 ان!؟«من همهمی؟ یعنی  »چی می
 فتمی.«سر تشویق به پشتت ندم و مفتم: »حالا داری می دستی ان

 ن؟«ام که تا حالا نندمی کردههایی»من همهٔ آدم
 »بله، یا بعداً نندمی خواهند کرد.«

 لینکلن من بودم؟« »آبراهام
برو  هرم هکره اونرو بره قترل  ویلکرس اضافه کردم: »بله، در عین حال، جان

 رسوند(، تو بودی.«
 با وحشت مفتم: »هیتلر هم من بودم؟«

 ها نفری هم که هیتلر کشت، تو بودی.«»بله، و اون میلیون
 ام؟«»من عیسی مسیح

 »بله، و همهٔ افرادی که ان او پیروی کردن.«
 تو ساکت شدی.
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ننی. هر عمرل ننی، به خود  صدمه میمفتم: »هر بار که به کسی صدمه می
آمیزی که انجام دادی، به خود  خوبی کردی. هر لحظهٔ غم و شرادی کره محبت

 انسانی تجربه کرده یا خواهد کرد، تجربهٔ توئه.«
 مدتی طولانی فکر کردی.

 ان من پرسیدی: »چرا؟ چرا همهٔ این کارها رو کردی؟«
که این چیزیه که تو هستی. تو که یه رون، تو مثل من خواهی شد. چون»چون

 هم ان نوع منی. تو بچهٔ منی.«
 با ناباوری مفتی: »هی. منظور  اینه که من یه خدام؟«

کره ننردمی هرر  کنری. وقتری»نه. هنون نه. تو یه جنینی. هنون داری رشرد می
ها تجربه کردی، اونقدر بزرگ خواهی شد که بتونی متولرد آدمی رو در تمام دوران

 بشی.«
 ش فقط…«ها همهمفتی: »پس تمام دنیا، این

  .«جواب دادم: »یه رویانه. حالا وقتشه که بری سراغ نندمی بعدی
 و تو را روانه کردم.



 

 

 


